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عراقچــی همچنیــن توان موشــکی ایــران را «حــق دفاع 
مشــروع» دانســته و مذاکره درباره آن را خط قرمز خوانده 
است و هشدار داده که غرب سیاست های دوگانه ای را دنبال 

می کند.

دیپلماسی در سایه قدرت نظامی و امنیتی
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین، نیز در تحلیلی واقع گرایانه 
یــادآوری می کند کــه «مذاکره مترادف تســلیم نیســت» و تأکیــد دارد که 
دستاوردهای نظامی ۱۲ روز جنگ باید به پیروزی نهایی تبدیل شود. واکنش 
بازدارنده نیروهای مســلح ایرانی باعث شد که اســرائیل از طریق آمریکا به 
امیر قطر درخواســت پایان عملیات دهد. طباطبایــی، معاون ارتباطات دفتر 
رئیس جمهور، نیز هشدار داده «میز مذاکره نباید وسیله فریب باشد» و تأکید 
می کند که توان موشکی و دانش هســته ای حق ایران است و ایران غرامت 

حملات به تأسیسات هسته ای را مطالبه خواهد کرد.

سردرگمی و راه دشوار دیپلماسی
در حالی کــه آمریکا و اســرائیل از آمادگی برای مذاکرات خبــر می دهند، ایران بر 
ضرورت تضمین های امنیتی، جبران خسارات و حفظ حقوق هسته ای و موشکی 
تأکید دارد. این شــرایط پس از حملات و بی اعتمادی عمیق، مســیر مذاکرات را 
بسیار دشوار کرده است، زیرا ایران حاضر نیست بدون کسب تضمین پای مذاکره 
برود، اگرچه گزینه تشکیل کنسرسیوم برای حفظ غنی سازی روی میز است، اما با 
توجه به تجربه های پیشــین و وضعیت موجود، این پیشنهاد هنوز مبهم است و 

مشخص نیست چه امتیازاتی مطرح خواهد شد.

بازتعریف نقش ایران در سیاست منطقه ای و جهانی
نبرد ۱۲روزه نشــان داد که اگر اسرائیل آســیب های جدی نمی دید، هرگز به  
پیشنهاد آتش بس نمی رسید. این واقعیت بیانگر آن است که بازگشت به میز 
مذاکره معنایی متفاوت یافته و این بار مذاکرات تحت لوای توان ایران و تأثیر 
مســتقیم تحولات میدانی انجام می شــود. این دور جدید مذاکرات نه صرفا 
ادامــه روند قبلی، بلکه بازتعریفی از جایگاه ایران در منطقه و جهان اســت 

که می تواند توازن جدیدی در سیاست منطقه ایجاد کند.
البته برای جلوگیری از تکرار تجربه های پیشــین، ایران باید بر ســاختارهای 
تضمین کننــده مذاکرات تأکید کنــد؛ از جمله تضمین های امنیتی شــفاف و 
اجراشدنی که مانع از هرگونه اقدام نظامی در حین و پس از مذاکرات شوند. 
همچنین لازم است مکانیسم های نظارتی بین المللی معتبر برای جلوگیری 
از ســوءنیت طرف مقابل در توافقات گنجانده شــود. از ســوی دیگر، تقویت 
همکاری های منطقه ای، مانند تشکیل کنسرســیوم هسته ای، می تواند توان 
ایران را در میز مذاکرات افزایش دهد و نشــان دهــد که هیچ امتیازی بدون 
تضمین هــای واقعــی و احترام به حقــوق ملی اش داده نخواهد شــد. این 
رویکرد چندجانبه و مبتنی بر قدرت های واقعی، می تواند روند دیپلماتیک را 

به مسیر مؤثر و واقعی بازگرداند و از سوءاستفاده جلوگیری کند.

گزارش انسجام داخلی، راهکار  بازسازی ایران پس از جنگ 

  این تغییر ریل، تغییــر پارادایم یا هر نام و عنوان دیگری که بتوان بر آن   �
گذاشــت، به معنای ناکامی مسیر پیموده شده نیست؟ آیا بیم از همین تعبیر 
اســت که تغییر پارادایم و تغییر ریل را به یک تابوی سیاسی در کشور بدل 

کرده ؟
اتفاقا این تغییر ریل به معنای شکســت نیســت؛ به معنای آن است که اکنون باید 
یک مسیر بهتر، عقلانی تر، کم هزینه تر و هوشمندانه تر را برای تأمین منافع و امنیت ملی 

ترسیم و تعریف کرد.
همان طور که به درستی اشاره کردید، ما در کمتر از ۵۰ سال درگیر دو جنگ تحمیلی 
شــدیم؛ جنگ هشت ســاله و جنگ ۱۲ روزه. ضمــن آنکه هنوز بیم تجــاوزات مجدد و 
جنگ های تحمیلی دیگر صهیونیست ها وجود دارد که قطعا ایران و مردم را از توسعه، 
رفــاه و پیشــرفت باز می دارد. واقعا مــردم ایران می خواهند زندگــی کنند و جمهوری 
اســلامی ایران هم در  این سال ها همواره این شــعار را داده  که هدفش   تأمین رضایت 
مردم اســت. پس باید ببینیم امروز مردم چه می خواهنــد. بگذارید  مثالی بزنم. بعد از 
بمباران اتمی ژاپن، این کشــور به این نتیجه رســید که واقعا از نظر قدرت نظامی، توان 
برابری با آمریکا را ندارد؛ بنابراین با یک تغییر مسیر و پارادایم، به جای تمرکز روی قدرت 
نظامــی، روی قدرت اقتصادی و تجاری تمرکز کرد و شــاهد بودیم که قدرت اقتصادی 
ژاپن تا چه اندازه پیشــرفت کرد. اکنون بــه خاطر اقتصاد و تجارت صادرات محور ژاپن، 
بسیاری از درآمدهای این کشور در آمریکا ذخیره شده است که می تواند یک اهرم فشار 
از ســوی خود این کشور بر ایالات متحده باشــد؛ چون ژاپن می تواند با خارج کردن این 
درآمدها  که به عنوان ذخیره در آمریکا نگهداری می شود، مشکلاتی جدی  برای اقتصاد 
ایالات متحده ایجاد کند. پس دیگر اکنون ابزار فشــار ژاپن، قدرت نظامی نیســت، بلکه 
قدرت اقتصادی اســت و واقعا هم هیچ ایرادی ندارد این کشور را الگوی تغییر پارادایم 
خود قــرار دهیم. من هیچ گونه مخالفتی با افزایش قدرت نظامی و دفاعی ایران ندارم 
و همان طور که دیدیم در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر، همین قدرت 
نظامی و پاســخ کوبنده علیه تجاوزات صهیونیست ها باعث موازنه قوا شد. بااین حال، 
اکنون به موازات تقویت توان نظامی باید به ســمت عقل، خرد و هوشــمندی جمعی 

رفت. باید به دنبال تقویت انسجام داخلی بود.
راه حل های جدید، مســیر جدید، افق جدید و رویکرد جدید تعریف کرد. واقعا باید با 
رجوع به توان مردم و افزایش قدرت دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری، ســهم کشورمان 
را در مناســبات جهانی باز تعریف کنیم و از این طریق، قــدرت و وزن چانه زنی ایران را 

ارتقا بدهیم.
  اتفاقا نکته اینجاست که برخلاف جنگ تحمیلی هشت ساله که در دولت هاشمی به   �

یک تغییر در حوزه سیاست داخلی و خارجی و همچنین حوزه اقتصادی منجر شد، اکنون 
حتی اگر تمایل به تغییر پارادایم هم وجود داشته باشد، سایه سنگین عدم قطعیت ها و 
احتمال تداوم جنگ از ســوی صهیونیست ها این فرصت را از ما می گیرد؛ کما اینکه آنها 

از فروپاشی و تغییر نظام، اعتراضات مردمی و حتی جنگ داخلی و  ... سخن می گویند.
ببینید، شاید دشمنان ایران و مشخصا صهیونیست ها خیلی چیزها بخواهند، اما قرار 
نیســت  ما در زمین آنها بازی کنیم و آب به آسیاب آنها بریزیم. ما با یک دشمن خبیث، 
با یک خونخوار و  جانی به معنای واقعی کلمه طرف هســتیم. شــما دیدید در این ۲۰ 
ماه، دیگر جنایتی نمانده است که نتانیاهو و صهیونیست ها در غزه مرتکب نشده باشند. 
واقعا صهیونیســت ها تصــور می کردند بعد از تجاوز و جنگ تحمیلی در ایران شــاهد 
درگیری مردم و اعتراضات و تغییر نظام خواهند بود، اما این اتفاق روی نداد و برعکس، 
شــاهد یک انســجام درونی بودیم. به همین دلیل اســت که من تأکید می کنم به جای 

شعار دادن، به جای احساسات گرایی، به جای تندروی و اتخاذ سیاست ها و تصمیم های 
به شدت هزینه زا و نابخردانه، به سمت تقویت وحدت داخلی، شنیده  شدن صدای واحد 
و رجــوع به عقل و خرد جمعی برویم. به دنبال تغییــر پارادایم، به دنبال تغییر نگاه و 

تغییر مسیر پیموده شده باشیم.
اتفاقا این تنها راه مقابله با تجاوزهای بعدی صهیونیست ها خواهد بود؛ چون شاید 
صهیونیســت ها به دنبال فرسایشی کردن جنگ،  آشــوب، اعتراض و خیلی مسائل دیگر 
باشند، اما ما باید هوشمندانه و عاقلانه برخورد کنیم. نباید در زمین نتانیاهو بازی کنیم. 
نباید به صهیونیست ها اجازه بازی مخرب بدهیم. من دوباره تأکید می کنم که قطعا باید 
مؤلفه قدرت نظامی و دفاعی به شدت ارتقا پیدا کند، اما نباید همه توش و توان و تمرکز 
کشــور را روی این مؤلفه گذاشــت؛ باید مؤلفه های قدرت ایران بعــد از تغییر پارادایم 
متنوع شــود. قدرت اقتصادی و قدرت تجاری، قدرت سیاسی و دیپلماتیک در منطقه و 
جهان، قدرت ما در حوزه انرژی، قدرت فرهنگی و اجتماعی، قدرت ژئوپلیتیک و بسیاری 
از مؤلفه های قدرت باید به همان اندازه تقویت یابند. عدم توجه و عدم توازن یکســان 
بین این مؤلفه ها و تمرکز بیش از حد به یک مؤلفه سبب می شود  به قدرت بازدارندگی 

لازم نرسیم و نتوانیم سهم خود را در مناسبات جهانی تعریف کنیم.
  اما این تغییر پارادایم چگونه باید انجام شود؟  �

پاســخ این سؤال نزد صاحب نظرانی است که هم ایران و توان داخلی در حوزه های 
مختلف و هم منطقه و جهان را می شناسند و با زبان آن بلدند سخن بگویند.

  شــما جزء آن دسته از دیپلمات ها و کارشناسانی هســتید که بارها در گفت وگوهای   �
متعددی که با شما داشــتم، عنوان کردید  حتی اگر جنگی هم روی دهد، در نهایت  باید 
به میز مذاکره بازگردیم. اما فراموش نکنید که این بار برعکس شــاهد بودیم که در میانه 
مذاکرات شاهد جنگ تحمیلی به ایران بودیم. حال سؤال اینجاست که چگونه باید این 

اعتماد تخریب شده و دیپلماسی زخم خورده را التیام داد؟
در پاســخ می خواهم بــه گفته عباس عراقچــی برگردم که گفته بــود تحت هیچ 
شــرایطی، دیپلماسی تعطیل بردار نیســت. چه زمانی که جنگ شــود، هیچ راهی جز 
دیپلماســی برای پایــان دادن به آن وجود نــدارد و چه برعکس، زمانی کــه در میانه 
دیپلماســی و مذاکرات دیپلماتیک، جنگ روی دهد باز هم هیچ راهی جز دیپلماســی 
وجود ندارد. بله حرفتان درســت است و در میانه مذاکرات به ما تجاوز شد. دیپلماسی 
زخم خورده، میز مذاکرات شکســته و اعتماد تخریب شده است؛ بااین حال، باز هم باید 
از طریق دیپلماســی مســیر را ادامه داد. هیچ جنگی تاکنون نتیجه بخش نبوده است. 

اساسا هیچ جنگی راه حل نبوده است؛ یعنی دیپلماسی راه حل است، نه جنگ. اتفاقا ما 
باید اکنون با یک تیم حقوقی و فنی به دنبال این باشــیم که صهیونیست ها را به عنوان 
طرف متجاوز شناسایی کنیم و آن را ثبت کنیم. در عین حال، مواظب باشیم  در مذاکرات 
احتمالــی پیش رو مجــددا یک «تله» دیگر برای ما نگذارند. ما با یک هوشــمندی، هم 
باید مؤلفــه قدرت نظامی و توان بازدارندگی دفاعی را برای ســناریوهای بعدی جنگ 
صهیونیســت ها ارتقا بدهیم و هم به شکل موازی به دنبال مذاکره و دیپلماسی باشیم. 
هــر دو مکمل همدیگر هســتند، نه نافی یکدیگر . قرار نیســت با دیپلماســی به دنبال 
تعطیل کردن توان نظامی باشــیم یا اگر قدرت نظامی را ارتقا بدهیم، دیپلماسی را کنار 
بگذاریم. شــک نکنید که باید قــدرت نظامی ارتقا پیدا کند، امــا همان طور که گفتم و 

دوباره تأکید می کنم، راه حل، راه حل نظامی و جنگ نیست.
  و اگر دیپلماسی جواب نداد چه؟  �

آن زمان در برابر هر گونه جنگ افروزی صهیونیســت ها و دیگر دشمنان ایران، دفاع 
جانانه ای از کشور و تمامیت ارضی و مردم خواهیم داشت.

  به  عنوان کسی که در دهه ۶۰ هم در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی فعال   �
بودید و تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله را  از ســر گذرانده اید، اکنون چه مسیری برای 
فضای پــس از جنگ ۱۲روزه تحمیلــی در ذهن دارید؟ چون یقینــا اقتضائات داخلی، 
منطقه ای و بین المللی و همچنین فضای بین الملل و دیپلماســی در دهه ۶۰ شمســی، 
کاملا متفاوت از قرن پانزدهم (شمســی) و سال ۱۴۰۴ است. آن تجربه دیپلماسی جنگ 
هشت ســاله به ما چه می گوید؟ آیا با تجربه دیپلماسی جنگ هشت ساله می توان برای 

جنگ اخیر نسخه پیچید؟
اتفاقــا وقتــی به آن تجربــه بازمی گــردم، معتقدم در همان جنــگ تحمیلی 
هشت ســاله هم هرچه زودتر می توانســتیم به صلح دســت پیدا کنیم و کشور را 
درگیــر یک جنــگ فرسایشــی و هزینه های انســانی، نظامی و اقتصــادی نکنیم. 
کما اینکه اکنون هم معتقدم  بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اگر به مردم بازگردیم، 
انســجام درونی را ارتقا بدهیــم و به دنبال خرد جمعی باشــیم، می توانیم همه 
فرصت ها را از صهیونیســت ها برای اقدامات تجاوزکارانه بعدی بگیریم. ما نباید 
فراموش کنیم که در عرصه بین الملل و در حوزه دیپلماسی، تنها یک کشور به نام 
ایران تعیین کننده نیســت، بلکه بازیگران متعــدد منطقه ای و فرامنطقه ای وجود 
دارند که به ســهم و وزن خود تأثیرگذارند. حتی بازیگرانی که بر اســاس ســاختار 
شــورای امنیت سازمان ملل با اســتفاده از حق وتو، بسیار قوی هستند، می توانند 
حق را ناحق کنند، اما مناســب است که با  همین کشــورها هم رابطه دیپلماتیک 
داشــته باشــیم تا بتوانیم جلوی ناحق کردن حقوق خودمان را بگیریم. ایران هم 
مانند تمام کشــورها، سهم مشــخصی در قدرت بین الملل دارد و به اندازه همین 
ســهم باید نقش آفرینی کند. اگر با این شعارها، اقدامات نسنجیده و تندروی ها به 
دنبال تداوم مسیر پیموده شــده و خدای ناکرده  وقوع تجاوزها  و جنگ های بعدی 
باشــیم، همان تجربه جنگ هشت ســاله را دوباره از سر خواهیم گذراند. ولی چه 
نیازی دارد دوباره کشور، مردم، توسعه، رفاه و پیشرفت را قربانی کنیم؟ قطعا توان 
نظامی باید به روز و قدرتمند بشود، اما در کنارش باید مؤلفه های اقتصادی، تجاری 
و دیپلماتیــک هم ارتقا پیدا کند تا بتواند ســهم و وزن ما را در مناســبات جهانی 
پررنگ تر کند و باعث نفوذ روزافزون کشــور شــود. بله، تکلیف ما با رژیمی مانند 
رژیم صهیونیســتی کاملا روشن است، اما می توان با شرق با غرب، با همه کشورها 
و در همه قاره ها مذاکره کرد، دیپلماســی را پیش برد و روابط حســنه و عمیق را 

تعریف کرد. این مسیر است که مشکلات را حل می کند.
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